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سینمای مستند

درخت  دانایی و نیکویی بکاریم �
دانشــگاه چه نقشــی می تواند در این زمینــه ایفا کند؟ 
دانشــگاه می تواند نقشی بســیار اثرگذار ایفا کند؛ هریک از 
ما می توانیم به مثابه سلطان محمدهایی دانشگاهی باشیم 
و درختانــی از دانایی، زیبایــی و نیکویی بکاریم. این مزرعه، 
سراســر نمــاد دانش و دانایی اســت و مــا می توانیــم از آن 

میوه هایی سازنده، آبادگر، آزادگر و شادی آفرین بچینیم.
نخستین گام این است که بکوشــیم به پارادوکسِ نوروز و 
پارادوکــسِ ایران، پایان دهیم. نمی تــوان ثروتمندِ فقیر بود؛ 
این موضوعی است که نیازمند تأمل جدی است. اولین اقدام 
اساســی، پذیرش این واقعیت است که برای پیشبرد جامعه 
و حل معمای توســعه، بــه تفکر نیاز داریم. به قــول داریوش 
شایگان، فیلسوف بزرگ ایران دوست، »فکر ملات اصلی پیوند 
دادن عناصر پراکنده است«. ممکن است هزاران اقدام انجام 
دهیــم، اما اگر فکر در کار نباشــد، این تلاش ها به هم پیوند 
نمی یابند و پراکندگی موجب بی حاصلی و بی ثمری می شود. 
بزرگ ترین وظیفه دانشگاه این است که اندیشه ورزی کند. من 
عنوان »نوروز نو« را از این رو برای کتابم برگزیده ام که نگاهی 
اندیشــه ورزانه به نوروز امروز را دنبال کردم؛ این همان کاری 
اســت که همه ما باید انجام دهیم. دانشگاه باید در ادبیات، 
فلســفه، علوم اجتماعــی، تاریخ و تمام شــاخه های دانش 

بیاندیشد. این وظیفه دشوار است، اما گریزی از آن نیست.

نوروز را دوباره ابداع کنیم �
برای اندیشه ورزی، دانشگاه باید چگونه عمل کند؟ این را 
»دانشگاه نوروزی«، »نوروزی اندیشی« و »یادگیری نوروزانه« 
می نامم. ما در دانشــگاه باید »تفکر مســئله محور« را دنبال 
کنیم. مسئله ایران، مســئله نوروز و مسئله دانشگاه باید در 
کانون توجه ما باشد. برای این منظور، باید دانشی گسترده 
از تاریخ، فلسفه، زبان شناسی، اسطوره شناسی و سایر علوم 
بیاموزیم تا بتوانیم مســائل خود را به درســتی صورت بندی 

کنیم. 
مســئله نوروز را بایــد از نو صورت بندی کنیــم. از دانش 
عظیمی که نســل هایی چون ژاله آمــوزگار برای ما به ارمغان 
آورده انــد، بایــد بــرای »ابداع نــوروز« در بســتر بحران های 
امروزمان استفاده کنیم؛ از بحران های زیست محیطی گرفته 
تا ناپایداری سیاســی، بحران دموکراســی، بحران فرسایش 
سرمایه اجتماعی، بحران اقتصادی، فقر، تعارضات، تبعیض ها 
و چالش های دیگر. باید پاسخ هایی از دل صورت بندی نوروز 
برای این مسائل بیابیم. این کار شدنی است و من هم به قدر 
توان ناچیزم در کتاب »نوروزِ نو« کوشیده ام به آن پاسخ دهم. 
دانشــگاه نباید تنها به برگزاری جشن نوروز بسنده کند. 
جشنِ دانشگاهِ نوروزی، جشنِ اندیشه ورزی، مسئله محوری 
و یادگیری اســت. برای تحقق این هدف، ما نیازمند شوق و 
اشتیاقی هستیم که خود را دلسوز جامعه، طبیعت، فرهنگ، 
زبان و ســرزمین خویش بدانیم. بدون انگیزه، علاقه و شوق 

نمی توان کاری کرد. 
در دیدارم با سلطان محمد از او پرسیدم، چگونه توانسته 
میلیون هــا درخــت بکارد، آبیــاری کند و به مدت ۲۵ ســال 
مراقب شــان باشد؟ گفت: »فرزندم، این علاقه بود که چنین 
کاری را بــه انجام رســاند. من آن را انجام ندادم؛ این عشــق 
بــود که عمل کرد«. ما باید در دانشــگاه های خود، عشــق و 
علاقه یِ نوروزانه را گســترش دهیم. این به معنای شوونیسم 
یا پان ایرانیســم و اصطلاحاتی ازاین دســت که امروزه ابداع 
شــده اند، نیســت. هر انسانی، در هر ســرزمینی که زندگی 
می کند، به طور وجودی نیازمند علاقه به آن سرزمین است. 

این علاقه صرفاً سیاسی نیست.

دوست داشتن وطن، حق اگزیستانس است �
با تأســف باید گفــت که امــروزه برخی بــا به کارگیری 
واژگانــی چــون »پان ایرانیســم« و مفاهیمــی کــه خــود 
ساخته اند، به شوق، شور و شعف نسل های جوان تر هجوم 
می برند؛ نســل هایی که می خواهند ســرزمین خویش را 

دوســت بدارند. جای تأسف است که در سرزمینی زندگی 
کنید و گروهی به شــما به جرم این علاقــه، حمله کنند و 
به ســان یک متهم پان ایرانیســت خطاب تان کنند. یعنی 
چه؟ این ســخنان بی معنا را از کجــا آورده اید؟ مردمی که 
در خاک خویــش زندگی می کنند، حــق دارند این خاک 
را دوســت بدارند و در آن ریشــه دوانند. این حقِ وجودی 
است، نه حقی کاذب یا سیاســی؛ بلکه حق اگزیستانس 

انسانِ ایرانی در هر جای جهان است.
بنابرایــن دانشــگاه نــوروزی، دانشــگاهی اســت که 
بتواند شــور و شــعف را -کــه اصلی ترین ســرمایه زندگی 
خلاق، شــجاعت و پرسشگری اســت- در فرزندان خود، 
دانشــجویان و دانشــگاهیانش پــرورش دهد. دانشــگاه 
نوروزی، دانشــگاهی اســت که به ما بینــشِ نوروزی عطا 
کند؛ بینشــی مبتنی بر اعتدال، هماهنگی و توازن میان 
انسان و طبیعت؛ بینشی بر پایه شادی، آزادی و انسانیت 
و بینشی استوار بر معنویتِ دنیوی. نوروز سرشار از اخلاق 
اســت و تعارضی با هیچ دینی ندارد. پاس نداشتن نوروز، 
شــما را به مجازات اخروی دچار نمی کند و پاداش اخروی 
به همــراه ندارد، اما در همین جهــان می توانید به اعتبار 
نوروز یاری گر، یادگیرنده و یادآور باشید. دانشگاهِ نوروزی، 
دانشگاهی است که درس یاری گری، یادگیری و یادآوری 
را می آمــوزد؛ یــادآوری خوبی هــا، زیبایی هــا، عدالــت، 
اعتدال، آزادی، انســانیت، عشــق، خردمندی و نیکویی. 
اگر دانشــگاه نوروزی پدید آید، فضایــی خواهد بود برای 
یادگیری، یادآوری و یاری گری، با افقی به نام افقِ نوروزی؛ 
افقــی کــه در آن اخــلاق و فضیلت های انســانی مبنای 
تعاملات میان اســتاد و دانشــجو، مدیریت و دانشــکده، 
و دانشــگاهیان با مردم و ســرزمین خویش است. وظیفه 

ماست که از نوروز مفهوم سازی کنیم. 

نوروز مفهومی است که باید تجربه شود �
نوروز تنها یک جشــن نیست، بلکه مفهومی عمیق نیز 
هست. هشت هزار سال است که این مفهوم پابرجا مانده 
و شــاید هیچ واژه ای پس از »ایران« به عظمت نوروز برای 
ما نباشــد. نــوروز، نامی دیگر برای ایران اســت و این واژه 
چندهزارساله را نباید تغییر دهیم. سیزده به در روز طبیعت 
نیست، بلکه »سیزده به در« اســت؛ نوروز، سال نو نیست، 
بلکه »نوروز« اســت؛ و چهارشنبه ســوری، چهارشنبه آخر 
سال نیســت، بلکه »چهارشنبه سوری« اســت. این نام ها 
طــی قرن ها و هزاره هــا از غربــال ذهن، ضمیــر، زبان و 
الگوهای شــناختی ما عبور کرده اند. مغز انســان ایرانی و 
نورون های مــا، نوروزی اند. نباید با این نام ها دســتکاری 

کنیم یا با آن ها بازی کنیم.
از ایــن پــس، هیــچ ایرانی نبایــد به خود اجــازه دهد 
کــه ســیزده به در را روز طبیعت بنامــد، زیرا ســیزده به در 
جشنی اســت که صرفاً یکی از کارکردهای آن، پاسداشت 
طبیعت اســت. همچنین هیچ کــس نباید نوروز را ســال 
نــو بخواند؛ ســال نو تنها یکــی از جنبه های نوروز اســت 
و نــوروز مجموعــه ای وســیع از معانی را در بــر می گیرد. 
به همین ترتیب چهارشنبه ســوری را نباید چهارشنبه آخر 
ســال نامید؛ چهارشنبه سوری نامی اســت برای جشنی 
باشــکوه با ارزش ها و ویژگی های خاص خود. این موضوع 
درباره دیگر نام ها نیز صادق اســت. ما بایــد مفهوم نوروز 
را بــاز کنیم، آن را نظریه پــردازی )تئوریزه( کنیم و امکانی 
فراهــم آوریــم بــرای ســامانِ نــوروزی، زندگیِ نــوروزی، 
حکمرانــیِ نوروزی، آمــوزشِ نوروزی، یادگیــریِ نوروزی، 

نگارشِ نوروزی و خواندنِ نوروزی.
دانشگاهِ نوروزی، دانشــگاهی است که مفهوم نوروز را 
درک می کند و امــکان تازه ای برای زندگــیِ نوروزی برای 
ایرانیــان و نوروزیــان در هــر جای جهان فراهــم می آورد. 
نوروز صرفاً یک تجربه نیست، بلکه مفهومی است که باید 
فهمیده شــود. ما در ایران و در این خــاک و در مکان ها و 
وضعیت های مختلــف گرد هم می آییم تــا تجربه نوروزی 

را پــاس بداریم، اما دانشــگاه تنها به تجربه نوروز بســنده 
نمی کنــد؛ آن را می فهمد، مفهوم ســازی می کند و زبانی 
می آفرینــد تــا از طریــق آن، با زبــانِ نوروزی بــا یکدیگر 
تعامل کنیم. این زبان، ســاختارهای عاطفی و شــناختی 
ما را عینیت می بخشــد تا انســان های پراکنده، احساس 
همبســتگی و یگانگی کنند؛ یگانگی ای که در آن تبعیض 

جایی ندارد. 

از تقلیل نوروز بپرهیزیم �
نــوروز، آیینی فرادینی اســت کــه همه ادیــان را در بر 
می گیرد. نوروز، آیینی فرازبانی اســت که همه گویش ها و 
زبان ها را در خود دارد. نوروز، آیینی فراقومی متشــکل از 
همه اقوام و گروه هاست و به یک نسبت امکان اندیشیدن 

و زیستن را برای همه مان فراهم می کند.
ما باید این مفهوم بزرگ نوروز را، که هشــت هزار ســال 
چون قلــه دماونــد، دریاچه ارومیــه، دریای خــزر و تمام 
زیبایی هــای عالم به ما به ارث رســیده اســت، متناســب 
با مســائل امروزمــان بازتعریف کنیم. این راهی اســت که 
می توانیــم پارادوکس نوروزی را حل کنیــم. اگر این کار را 
انجام ندهیم و تنها به نشســتن اکتفا کنیم، اگر نخوانیم، 
ننویسیم، نیاندیشیم و گفت وگو نکنیم، یقین بدانید نتیجه 
سازنده ای نخواهیم گرفت. اگر نوروز را به تجربه مصرف و 
مصرف گرایی تقلیل دهیم، اگر نوروز را به آرمانی سیاسی 
فروبکاهیم، اگر از آن ابزاری برای هیجان خواهی های گذرا 
بسازیم، اگر شادی را به »شادی پایدار« نفهمیم و اگر نوروز 
را صرفــاً به بــازار و خرید تصور کنیم، ایــن تقلیل گرایی ها 
نــوروز را به آتشــی بدل خواهــد کرد که ســرزمین ما را به 
نابودی می کشــاند. باید نوروز را با دقت بنگریم و از تقلیل 

آن به بازار یا فولکلور پرهیز کنیم.

نوروز، آیین ساختن است �
اســتاد فقید داریوش شایگان، ســال ها پیش در کتاب 
»آســیا در برابر غرب« چنین شرحی داد و خطر را گوشزد 
کرد. او هشــدار داد که آیین های ایرانی در معرض تقلیل 
به امری فولکلوریک اند. فولکلور نه به معنای علم فولکلور، 
بلکــه به صورت ابژه هایی مرده که گویــی زمانی بوده اند و 
اکنون نیستند و تنها باید مانند ابژه های باستان شناختی 
تماشایشــان کرد و گفــت: چه زیبا بوده انــد قدیم ها. این 
نگاه، نگاهی خطرناک اســت که مــا را از فرهنگ، زبان و 
منابع تاریخی مان گســیخته می کند. نوروز زنده اســت و 
در برابر چشــمان ما، در عاطفه، احساس و زبان ما جریان 
دارد. نوروز، فولکلور نیســت. ما دیگــر نمی توانیم نوروز را 
صرفاً با گردآوری رسوم و آیین های آن در اینجا و آنجا پاس 
بداریم. نوروز را به مراســمات تقلیل ندهیــم. آیین نوروز، 
آیین ارتباط و اندیشــه اســت. بــه تعبیر امیــل دورکهایم، 
آیین هــا زندگی جدی اند. نوروز را به بازیگوشــی و مصرف 
فرو نکاهیم. نوروز، آیین ســاختن جامعه و انســان است. 
نوروز آیین اســت؛ آییــن ارتباطات جــدی و خلاق، آیین 
انسجام است. منظور از شادی نوروزی، شادمانی ای است 
کــه از مواجهه جدی ما با هســتی، زیر چتر نــوروز، برقرار 
می شــود. از جدیت نوروز نباید کاســت. دستکم دانشگاه 

چنین نکند. 
دانشــگاه نــوروزی دانشــگاهی اســت که نــوروز را نه 
به عنوان مراســم، بلکــه به مثابه آیین می نگرد. دانشــگاه 
نوروزی دانشــگاهی اســت که دانشــجویان، رشــته های 
درســی، اســتادان و ســازمان خود را بر پایه آیینی استوار 
می ســازند کــه در آن تعارض میــان مولفه هــای فرهنگ 
دینی، فرهنگ ملی و فرهنگ مدرن پدید نمی آید. چنین 
دانشــگاهی می کوشد تا شــکاف های موجود را پُر کند تا 
انســان هایی یکپارچه و شــجاع با نیروی خلاقــه بتوانند 
ببالند بجوشند، بخروشند و بیافرینند. در غیر این صورت، 
زندگی تباه خواهد شد. اگر نسل های آینده نتوانند ببینند 

که ما چنین کرده ایم، نفرین مان خواهند کرد.

نوروز، آیینی فرادینی 
است که همه ادیان 

را در بر می گیرد. 
نوروز، آیینی فرازبانی 

است که همه 
گویش ها و زبان ها 

را در خود دارد. 
نوروز، آیینی فراقومی 
متشکل از همه اقوام 

و گروه هاست و به 
یک نسبت امکان 

اندیشیدن و زیستن را 
برای همه مان فراهم 

می کند

حقیقت دیگری نیست

»سرزمین دیگری نیســت« برای بهترین مستند، برنده 
اسکار امسال شــد. یک لحظه پیروزمندانه برای سینما 
و جامعه فلســطین و اســرائیل؛ نمونه ای نادر که در آن 
هنرمندان هر دو جامعه با هم در صحنه جهانی ایستادند 
تا برای فیلمی که با هم ساختند، تحسین شوند. اما همه 
جشــن نمی گرفتند. استقبال از این فیلم به تصویری از 
مبارزه ای تبدیل شــد که فیلم به دنبال مستندسازی آن 
است. وزیر فرهنگ اســرائیل از برنده شدن اسکار اصلًا 
خوشحال نبود و آن را به عنوان »لحظه ای غم انگیز برای 
دنیای سینما« یاد کرد. این فیلم، تخریب و مجموعه ای از 
تلاش های آوارگی اجباری در منطقه کرانه باختری به نام 
مسافر یطا از سال ۲019 تا ۲0۲3 را مستند می کند که از 
زاویه دید فلسطینی هایی که توسط شهرک نشینان مورد 
آزار و اذیت قرار می گیرند و خانه هایشــان توســط ارتش 
اســرائیل ویران شده است، روایت می شــود. این فیلم، 
داستانی در دل داستان دیگر است؛ دو فیلمساز اسرائیلی 
و فلسطینی. ارزش های این فیلم چه به لحاظ احساسی، 
چه روایی خیلی زود مشخص شد؛ این فیلم برنده جایزه 
مستند برلیناله در سال ۲0۲4 شد. اما موفقیت این فیلم با 
واکنش های منفی زیادی روبه رو شد. باسل آدرا، فیلمساز 
فلســطینی هنگام دریافت جایزه اش در برلین، از آلمان 
خواســت صادرات تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند. 
همکار یهودی اســرائیلی او، یــووال آبراهام، تفاوت های 
فاحــش زندگی آن ها را برجســته کرد و گفــت: »وقتی 
آن ها به خانــه بازگردند، دوباره  بــا واقعیت های نابرابری 
روبه رو می شوند، یکی این اســت که آقای آبراهام آزادانه 
سفر می کند اما آقای آدرا با محدودیت هایی در رفت و آمد 
مواجه است.« آبراهام این وضعیت را یک سیستم آپارتاید 
توصیف کرد که خشــم رسانه های اســرائیلی و نگرانی 
متحــدان آلمــان را برانگیخــت. قبل از این کــه آن ها به 
خاورمیانه برگردند، آبراهام با تهدیدات مرگ مواجه شد، 
خانــواده اش با اذیت و آزار روبه رو شــدند و دســته ای از 
اوباش، خانه  ی خانواده اش را محاصره کردند. تهدیدات 
درنهایت از بین رفت، اما حتی درحال حاضر فیلم قرارداد 
پخــش آنلاین یا پخــش در ســینماها در ایالات متحده 
آمریکا را ندارد. در مراســم اسکار، سازندگان فیلم کاری 
عجیب وغریب نکردند و فقط آنچه واقعاً اتفاق افتاده بیان 
کردند؛ اینکه این فیلم، واقعیت تلخی را که فلسطینی ها 
دهه ها تحمل کرده اند منعکس می کند. آبراهام گفت: »ما 
در رژیمی زندگی می کنیم که من طبق قوانین غیرنظامی 
آزاد هســتم و باســل تحت قوانیــن نظامی قــرار دارد. 
نمی بینید که ما درهم تنیده ایم؟« به نظر ما همه تحت تأثیر 
تصویر قدرتمند این فیلمسازان که مجسمه های طلایی 
خود را کنار هم نگه داشــتند، قرار نگرفتند. یک روز پس 
از اسکار، وزیر فرهنگ اسرائیل، میکی زوهار، نامه ای به 
موسسات فرهنگی و سینماهایی که توسط این وزارتخانه 
تامین مالی می شوند ارسال کرد و از آنها خواست که فیلم 
را نمایش ندهند. وزیر گفت: »سرزمین دیگری نیست« 
دلیلی بر این اســت که بودجه عمومی نباید از محتوایی 
حمایت کند که »در خدمت دشــمنان دولت اســت«. او 
منظورش ایــن بود که بودجه عمومی بــرای تلویزیون و 
ســینما نباید صرف پروژه های ضداســرائیلی شود، اما 
نکته جالب توجه این بود که این فیلم حتی یک ریال هم 
بودجه عمومی دریافت نکرده بود. اما موفقیت آن، به رغم 
مخالفت دولت اسرائیل، سیستمی را برجسته می کند 
کــه خاموش کردن مخالفان را بــر تعامل با آن ها ترجیح 
می دهد. این الگو در اسرائیل رایج است: یک مقام دولتی 
خشم خود را ابراز می کند و به زودی گروه های افراطی و 
تأثیرگذاران فراملی گرا این پیام را تقویت می کنند که منجر 
به موجی از محتوا در رســانه های اجتماعی می شــود. 
دیدگاه آدرا معتبر، صمیمی و البته ناامیدانه است. مبارزه 
او برای نجات دهکــده اش از نابودی، تئوریک و نمادین 
نیست، بلکه فیزیکی و فوری است. درواقع مدت کوتاهی 
پس از بازگشــت او از مراسم اسکار، او داستان دیگری از 
حمله شهرک نشینان به یک روستای فلسطینی در کرانه 
باختری را در اینستاگرام منتشر کرد. سیاست های دولت 
اسرائیل به دنبال این است که فلسطینیان را محو کند و 
متحدان اســرائیلی آن ها را خائن معرفی کند. تأثیر این 
موضع فراتر از خاورمیانه احســاس می شود. »سرزمین 
دیگری نیست«، چیزی بیش از یک فیلم است. این فیلم 

یک بیانیه قدرتمند و یک چالش است. 

خبرنگار گروه فرهنگ
زینبکاظمخواه


